


طلیعه سخن
امروزه شــاهد کشــتار مظلومانه مردم غزه 
به شکلی کاملاً وحشــیانه هستیم، اسرائیل 
جنایتــکار، برادران ما را در غزه می کشــد، و 
هر روز جنایت تازه  اى می  آفریند، مخصوصاً 
کشتار وسیع زنان و کودکان و غیر نظامیان و 
تخریب منازل و مدارس و بیمارستان ها در غزه  
به طور گسترده، و بیرون راندن مردم مظلوم 
غزه از شهر و دیار خود، جنایاتی را رقم زده که 
قلم از بیان آن شــرم می  کند، و انسان طاقت 

دیدن و شنیدن آن را ندارد!

تاریخ ننگین اســراییل مویدّ این مسأله است 
که تأسیس رژیم صهیونیستی درسال 1948 
میلادى در قلب ممالك اسلامی بر مبناى اشغال 
سرزمین فلسطین و نژادپرستی شکل گرفت و 
چه جنایت هاى هولناکی که براى تشکیل آن 
مرتکب نشدند، و چه جنایات وحشتناکی که 
براى نگهدارى آن مرتکب نمی شوند؛ به نحوى 
اگر بنا شــود نژاد پرستان جهان را رده  بندى 
کنیم بدون شك صهیونیسم در رأس آن قرار 

می گیرد.

از سوى دیگر رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ 
قانونی نیســت؛ سازمان ملل و شوراى امنیت 
قطعنامه ها صادر کردند لیکن اســراییل کل 
مصوبه شوراى امنیت دربارۀ تخلیۀ زمین هاى 
اشغال شده را زیر پا گذاشته است و با صراحت 
اعلام می کند محال است زمین هاى اشغال 

شده را پس بدهیم.

از حدود 15 میلیون یهودى 3 و نیم میلیون 
صهیونیسم هستند اگر عده اى خیال کنند آنها 
به سرزمین هاى اشغالی قانع هستند سخت در 
اشتباه هستند، این عده کم به سرزمین هائی 
که ادعاء می کنند، قانع نیستند، و نقشه توسعه 
طلبی از نیل تا فرات را در اندیشه می پرورانند.

در ایــن میان ســران بعضــی از دولت هاى 
عربــی  با رژیم غاصب نرد عشــق می  بازند و 
با عادى ســازى روابط با اسراییل و سکوت در 
برابر جنایات رژیم صهیونیســتی در غزه لعن 
و نفرین ملت هاى اسلامی و آیندگان را براى 
خود می خرند، در حالی که تصاویر تکان دهنده 
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشان می 

دهد اسرائیل تنها زبان زور می  فهمد و جز با 
قــدرت و قوت نمی توان با این رژیم بی رحم 

سخن گفت. 

بنابراین کسانی که خود را خادم الحرمین می 
دانند، اما در عمل خادم اسرائیل هستند،  اینها 
دست در دســت اسرائیلی ها گذاشته اند؛ در 
حالی که ما انتظار نداریم کسانی که این عنوان 
را دارند خادم اسرائیل باشند. از اینها مشکل تر 
کار دولتمردان ترکیه است که دیدیم دست در 

دست اسرائیل گذاشتند.

گفتنی است آمار شهدا و مجروحان و آوارگان 
غزه هر لحظه افزایش می باید اما نه از ســران 
عرب و نه از غرب صدایی شنیده نمی شود و 

این تأسف بار است.

ســکوت محافل ومجامع مدعی حقوق بشر 
غرب نسبت به جنایات فجیع صهیونیست ها 
در غزه ثابت کرد اعلامیه حقوق بشر ورق پاره 
بی ارزشی بیش نیست که به سخریه نزدیك  تر 

از واقعیت است.

 به راستی متحدان عربی آمریکا در جنگ غزه 
چقدر در مقابل صهیونیست ویران گر ایستادند؟ 
حقیقت آن است که این اعلامیه  هاى حقوق 
بشر و جمعیت حامیان عرب همه پوچ است. 
لذا با صداى بلند باید گفت روى تان سیاه باد، 
ننگ بر شما که نام خود را حامیان حقوق بشر 
گذاشــته اید،  گروهی را تقویت و حمایت می 
کنید که جنایاتی را مرتکب می شوند که در 

تاریخ سابقه ندارد.

البته جنگ غزه علیرغم تمام مصائبش براى 
جهان اسلام و بشریت این اثر مثبت را داشت 
که وجدان عمومی جهانیان را بیش از پیش در 
برابر اسرائیل غاصب بیدار کرد و اعتماد جهانیان 
را از مدعیان حقوق بشر و مجامع بین المللی به 

کلی سلب نمود.

اینگونه اســت که شور و غوغایی در جهان بر 
ضدّ اســرائیل متجاوز و خونخوار برپا شــده 
و علیرغم ســکوت مرگبار حامیان اســرائیل 
مخصوصآ آمریکا و عده اى از سران کشورهاى 
عربی، سیل اعتراضات مردمی به سوى اسرائیل 
غاصب سرازیر شده که کشتن مردم بی دفاع 
غزه مخصوصآ کودکان و تخریب منازل آنان را 

شدیداً محکوم می کنند.

در این میان همه دنیا فهمیدند که تنها حامی 
مردم مظلوم فلســطین و غزه در عمل که از 
هیچ گونه کمکی مضایقه ندارد، ایران اســت؛ 
در حالی که ســران مرتجع عرب فقط حرف 
زده انــد و مقاومت غزه با صراحت اعتراف کرد 
تمــام کمك را ایران به آنها در این نبرد نابرابر 

کرده است .

بی شك عمر شکســت هاى جنگی اسرائیل 
روز به روز کوتاه تر می شود و بر همگان اثبات 
شده است افسانه ارتش شکست ناپذیر و گنبد 
آهنین و ســرزمین امن و امان به کلی بر باد 
رفته لذا همه دنیا با نهایت تعجب دیدند که در 
روز هاى اخیر عملیات خیره کننده و بی سابقۀ 
رزمندگان و جوانان فلسطینی، ضربۀ سخت و 
جبران ناپذیرى بر رژیم صهیونیستی وارد کرد و 
در بعُد نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، آبروى این 
رژیم پوشالی را چنان از بین برد که هرگز اعاده 

نخواهد شد.

تمامی این حرکت ها نشأت یافته از ظلم، ستم 
و غصبی است که رژیم اسرائیل ده ها سال بر 
مردم مظلوم فلسطین وارد کرده، مظلومانی که 
با مقاومت و همبستگی خود ثابت کردند که 

وعده الهی در یارى آنان محقق شده است.

در خاتمه باید گفت امروز دشمن در سرازیرى 
سقوط قرار گرفته است، اسراییل از درون گرفتار 
مشکلات عظیمی شده است، حالت پوسیدگی 
این رژیم نمایان گشــته، سابقاً یهودیان براى 
مهاجرت به سرزمین هاى اشغالی سرو دست 
می شکســتند، اما حالا دیگــر از آن خبرها 
نیست؛ آن ها نیز فهمیدند اسراییل جاى امنی 
براى زندگی نیست. افراد آگاه پیش بینی می 
کنند مقدمات زوال رژیم غاصب صهیونیستی 

از راه هاى مختلف فراهم می شود.

حال رژیم سفاک صهیونیستی که اکنون در 
پایان عمر خود قرار گرفتــه، درنده خویی را 
به نهایت رسانده و مردم فلسطین و صاحبان 
اصلی آن دیار را به وحشیانه  ترین شکل، مورد 
هجوم قرار داده اســت، از این رو لازم اســت 
همه مســلمانان جهان و دولت هاى اسلامی 
به هر صورتی که برایشان مقدور است از این 
مظلومان دفــاع کنند و بدانید پیروزى نهایی 

براى مستضعفان است.
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پیام ها و بیانیه ها

إنَّ المَلائکَۀَ لتََضَــعُ أجنِحَتَها لطِالبِِ العِلمِ 
حَتّی یطََأ عَلیَها ، رِضیً بهِِ 

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلیّ الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

قال رســول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم: 
إنَّ المَلائکَۀَ لتََضَــعُ أجنِحَتَها لطِالبِِ العِلمِ 

حَتّی یطََأ عَلیَها ، رِضیً بهِِ

به جاســت در ابتدا، حلول ماه ربیع الاول 
ماه منسوب به سرچشمه هدایت انسان ها 
حضرت ختمی مرتبت را به همه جویندگان 
و علم آموزان عزیز در آغاز سال تحصیلی 
جدید تبریك عرض نمایم و امیدوارم سال 
تحصیلی پیش رو ســالی پربرکت همراه با 
پیشــرفت علمی و توفیقات معنوى باشد. 
و همۀ اســاتید معظم و طلاب محترم در 

کسب علم و فضیلت، موفق باشند.

مدح علم و عالمــان علاوه بر آیات کریمه 
قــرآن مجید در روایــات نورانی اهل بیت 

علیهم الســلام نیز به صــورت متواتر و با 
مضامین عالی آمده اســت و این کرامت و 
فضیلــت در نگاه دین مبین، اختصاصی به 
مردان ندارد، بلکه براى نوع بشــر از زن و 
مرد است؛ دانش است که شخصیت انسان 

را می سازد و روح او را تعالی می بخشد.

جمعیت چشمگیر زنان جامعه و اثرگذارى 
آنــان در عرصه هــاى مختلــف از زندگی 
زناشــویی و تربیت فرزنــدان تا حضور در 
عرصه هــاى مختلف اجتماعــی و علمی و 
به خصوص رشد و گسترش آن در سال هاى 
اخیر بر کسی پوشیده نیست، و به موازات 
آن، خطرات فکــرى، فرهنگی، عقیدتی و 
رفتارى فزونی یافتــه و اقتضا می کند که 
هدایت، راهنمایی و تبلیغ در این زمینه ها 

نیز رشد مضاعفی پیدا نماید.

ایــن جانب ضمــن توصیه بــه جدیت و 
پشــتکار خواهران محترمــه طلبه در این 
مجموعه علمی نسبت به فراگیرى دروس 

حوزوى، از ایشــان، توجه به فضاى کنونی 
جامعه و تــلاش براى آشــنا و علاقه مند 
کــردن دختران و زنان ایــن مرز و بوم به 
وظایف شــرعی و تبیین آموزه هاى نورانی 
اســلام و رفتار شایسته و هدایت به سبك 

زندگی صحیح و اسلامی را خواستارم.

باید توجه داشــت هدف عالــی و نهایی، 
تربیــت انسان هاســت. البته شــرط آن، 
حرکت در خودســازى و تربیت خویشتن 
اســت و در کنار آن باید با دلســوزى به 

هدایت و کمك به دیگران پرداخت.

در خاتمــه از همه دســت انــدرکاران و 
متولیان این مراسم تشکر کرده و امیدوارم 
تلاش هاى انجام شده در این مرکز علمی 
و ســایر مراکــز علمی، اســباب رضایت 
حضرت صاحــب العصر عجّــل الله تعالی 
فرجه الشــریف را فراهم نموده و خداوند 
عزّ وجــلّ به لطف و کــرم خویش، آن را 

قبول فرماید.

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهران و 
بسم الله الرحمن الرحیمحوزه علمیه جامعه الزهرا سلام الله علیها 

ۀً وَاحِدَۀً وَأنَاَ رَبکُُّمْ فَاعْبُدُونِ تُکُمْ أمَُّ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

در ابتدا لازم اســت میــلاد پرنور و برکت 
رســول اعظم و نبی اکرم صلوات الله علیه 
و آلــه را به همه مســلمانان و به خصوص 
میهمانان گرامی تبریــك و تهنیت عرض 
نمایــم و از مجمع جهانــی تقریب مذاهب 
اســلامی و دبیــر محترم آن که اســباب 
برگزارى چنین مجلسی را فراهم نموده اند 
و علماء، دانشمندان و میهمانان محترم که 
در این مجلس شــرکت کرده اند، صمیمانه 

تقدیر و تشکر نمایم.

سالیان متمادى اســت که این همایش ها 
وگردهمایی هــاى هماننــد آن در کشــور 
اســلامی ما برگــزار می گردد و شــرکت 
کننــدگان در فضایی آرام و دوســتانه در 
کنــار یکدیگر و همراه بــا اخوت و برادرى 
به بررسی مسائل و مشــکلات می پردازند 
و هرگــز اختــلاف نظرها و تعــدد و تکثر 
دیدگاه ها، مانع از گفتگو و تعامل نمی گردد؛ 

بی تردیــد چنیــن همراهــی و همفکرى، 
می تواند الگویی مناسب براى سایر جوامع 

اسلامی با همه تنوع ها و تکثرها باشد.

به نظر می رســد دلیل چنین امرى را باید 
در وجود ارزش هاى مشترک پیگیرى کرد؛ 
چه ارزش هاى انســانی و چــه ارزش هاى 
دینی که التزام و تعهد به آن، از تندروى و 
عدم تحمل مخالف جلوگیرى کرده، راه را 
بر زندگی مسالمت آمیز، همراه با احترام به 

هم نوع و هم کیش هموار می سازد.

باید توجه داشت که دشمن در طول تاریخ 
بهترین حربه براى تضعیف جامعه ایمانی را 
اختلاف افکنــی و بهره گیرى از تفاوت هاى 
مذهبــی، قومی و فکرى قرار داده، هیچ گاه 
از این نقشــه شوم دست برنداشته است، از 
این رو لازم است مسلمانان نیز با هوشیارى 

کامل لحظه اى از آن غافل نشوند.

یافتن ارزش هاى مشترک، تبیین و معرفی 
آن ها به مسلمانان و دعوت به رعایت و التزام 
به آن ها، مهمترین راهِ تداوم همبســتگی و 

تقریب میان مســلمانان اســت. اکنون که 
شــعار اصلی این همایش نیــز »همکارى 
براى دســتیابی به ارزش هاى مشــترک« 
اســت فرصتی ارزشــمند به دست آمده تا 
با همفکرى اندیشــمندان و عالمان جهان 
اسلام، از درون منابع و مصادر اسلامی این 
مسلمانان  به  گردیده،  استخراج  مشترکات 
معرفی گردد تا در پرتو آن، جوامع اسلامی 
بیش از پیش به سوى همبستگی و در یك 
کلمه رسیدن به »امت واحده«، گام بردارند 
که این مهم تنها به دســت اندیشــمندان 

اسلامی، قابل تحقق می باشد.

ایــن جانب بار دیگر ضمن تشــکر از همه 
بزرگوارانی کــه در این همایش شــرکت 
کرده انــد، عزت و اعتــلاى بیش از پیش 
اسلام و تعالی مسلمانان در سرتاسر جهان 
را از خداوند عزوجل خواستارم و امیدوارم 
کاســتی هاى موجــود، با همــت و تلاش 
همگان، مرتفع گردد. بمنّه و کرمه إنهّ ولیٌ 

قدیر.

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه 

به سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 
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بسم الله الرحمن الرحیم

َ لقََوِيٌّ عَزیزٌ ُ مَن ینَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ وَلیََنصُرَنَّ اللهَّ

عملیات خیره کننده و بی سابقۀ رزمندگان 
و جوانان فلسطینی، ضربۀ سخت و جبران 
ناپذیرى بر رژیم صهیونیســتی وارد کرد 
و در بعُــد نظامی و امنیتــی و اطلاعاتی، 
آبروى این رژیم پوشــالی را چنان از بین 

برد که هرگز اعاده نخواهد شد.

تمامی این حرکت ها، نشأت یافته از ظلم 

و ســتم و غصبی اســت که رژیم اسرائیل 
ده ها ســال بر مــردم مظلوم فلســطین 
وارد کــرد ه؛ مظلومانی که بــا مقاومت و 
همبســتگی خود ثابت کردنــد که وعدۀ 

الهی در یارى آنان محقق گردیده است.

رژیم ســفاک صهیونیســتی که اکنون در 
پایان عمر خــود قرار گرفته، درنده خویی 
را به نهایت رســانده و مردم فلســطین و 
صاحبــان اصلی آن دیار را به وحشــیانه 
ترین شــکل، مورد هجوم قرار داده است؛ 

از این رو لازم است همۀ مسلمانان جهان 
و دولت هاى اســلامی بــه هر صورتی که 
برایشــان مقدور اســت از ایــن مظلومان 
دفاع کنند و بدانید پیــروزى نهایی براى 

مستضعفان است.

ضمناً عموم مقلدان مجاز هستند یك سوم 
ســهم مبارک امام علیه الســلام را جهت 
یارى مردم فلسطین و آسیب دیدگان آنها 

مصرف نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم

روى عــن النبــی)ص(: العُلمَــاءُ مَصابیحُ 
الأرضِ و خُلفَــاءُ الأنبیــاءِ و وَرَثتَي و وَرَثۀَُ 

الأنبیاءِ.

جایــگاه رفیع علم و علمــاء در هیچ دین 
و آیینــی همچــون دیــن مبین اســلام 
مــورد تاکید و توجه قرار نگرفته اســت و 
شــاید یکی از اســرار این مساله آن است 
که اندیشــه و آثار دانشــمندان به زمان 
حیــات آنان اختصــاص نــدارد بلکه چه 
بسا تا هزاران ســال پس از آنان نیز باقی 
مانده و مورد اســتفاده دیگران قرار گیرد، 
چراغ هایی که زمین را روشن می سازند و 

رسالت پیامبران را ادامه می دهند.

این همایش که به یادبود مرحوم آیت الله 

حاج شیخ محمدعلی ناصرى اصفهانی)ره( 
برگــزار گردیده در تجلیــل از مقام علم و 

معنویت است.

آن فقید ســعید هم در مراتــب علمی با 
حضــور در درس بــزرگان نجف همچون 
مرحــوم امام خمینی و آیــات عظام وقت 
)قــدس الله اســرارهم جمیعــاً( و هم در 
مراتــب معنــوى با رســیدن بــه محضر 
سالکان و عارفان معظم )رضوان الله علیهم 
اجمعین(، به شــخصیتی تأثیرگذار تبدیل 
گردیــد و پس از طی مراتــب تحصیل و 
تهذیب نیز با بازگشــت به زادگاه خویش 
در ایران، به تربیت نفوس و تعلیم دروس 
و تبلیغ معارف اهل بیت )علیهم الســلام( 

اهتمام ورزید.

دانشــمندى آگاه و روحانی دلسوز که در 
میان مردم و همراه با آنان بود. فعالیت هاى 
خیریه ایشــان در ساخت مدارس و مراکز 
درمانــی و کمك به نیازمندان، قابل توجه 
است. علاقه و عشق وافر ایشان به حضرت 
ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف(، 
نــزد همراهان و علاقه مندان به ایشــان، 

معروف و مشهور می باشد.

این جانب ضمن تسلیت مجدد به خاندان، 
بازمانــدگان، شــاگردان و علاقــه مندان 
خصوصــاً فرزندان آن مرحــوم از خداوند 
متعال، علوّ درجات ایشــان را خواستارم و 
از برگزار کنندگان این همایش تشــکر و 

قدردانی می نمایم.

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه 

به همایش » سالک الی الله« ، بزرگداشت مرحوم حاج شیخ 
محمدعلی ناصری رحمت الله علیه 

بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  دام ظلّه

در پی وقایع اخیر در فلسطین 

إنا لله وإنا إلیه راجعون

خبــر رحلت عالم فرزانــه جناب آیت الله 
غلامرضــا صلواتــی )رحمــت الله علیه( 

موجب تألم و تأثر گردید.

شــخصیتی علمی و اخلاقی که در محضر 
عالمان و فقهاء بنام در اراک و قم پرورش 
یافته و وجــود او در حوزه قم خصوصاً در 

جمع شاگردان و علاقه مندان منشأ خیر و 
برکت بود.

علاقه وافر ایشــان به امام راحل و ســابقه 
مجاهدت هــاى وى در انقــلاب اســلامی 
نقطه اى درخشــان در زندگی او محسوب 

می گردد.

اینجانــب ارتحــال این عالــم ربانی را به 

خانواده و شاگردان و علاقه مندانش، علما 
و فضلاى حوزه علمیه قم و اراک تســلیت 
عــرض نموده، علو درجات ایشــان و صبر 
و اجر جزیل بــراى بازماندگان را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمت الله

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه 

به مناسبت رحلت آیت الله غلامرضا صلواتی رحمت الله علیه 
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گزارش تصویری

فرمانده نیروى انتظامی استان قم

سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهورى اسلامی

مراســم حمایت و همدردى با مردم مظلوم فلسطین و یادبود شهداى غزه

مراســم جشن هفدهم ربیع الاول همراه با عمامه گزارى تعدادى از طلاب

مراســم سوگوارى شهادت حضرت امام حسن عسکرى علیه الصلاۀ و السلام
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دیدارها

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازى 
در دیــدار فرمانده انتظامی اســتان قم با 
تبریــك هفتۀ نیروى انتظامــی فرمودند: 
زیربنــاى جامعــه، نظم اســت و نیروى 
انتظامی، مأمور برقــرارى نظم در جامعه 

است.

ایشــان افزودند: مــردم بایــد در جامعه 
احساس امنیت داشته باشند و این مقوله 
با همکارى دستگاه هاى مختلف با نیروى 

انتظامی حاصل می شود.

معظم له با توجه به آیۀ شریفۀ »رب اجعل 
هذا بلداً آمنــاً« افزودند: اولین چیزى که 

حضرت ابراهیم علیه السلام، پس از بناى 
کعبه از خداوند درخواست داشتند، امنیت 
بود تا مردم بتوانند در محیط امن، عبادت 

خدا کنند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازى 
بــا ابراز خوشــحالی از کاهش آمار جرم و 
تخلفــات در قم فرمودند: بایــد این گونه 
مــوارد بــه صــورت گســترده و مطلوب 
خبررســانی و منتشر گردد، تا عموم مردم 

از آن آگاهی یابند.

ایشــان در ادامه بر لزوم ساماندهی اتباع 
خارجی و غیر محلــی در قم تأکید کرده 

و افزودنــد: اینکه بــا تخلفات برخورد می 
کنید، خوب است اما باید به صورت ریشه 

اى با فساد و ناامنی مقابله کرد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازى 
در پایان این دیدار با اشاره به سابقۀ علمی 
قم فرمودند: قم از زمــان ائمه معصومین 
علیه السلام مرکز علمی بوده و بسیارى از 
السلام  علیهم  برجستۀ معصومین  اصحاب 
از قــم بوده اند. باید با چنین نگاهی به قم 
خدمت کرد و توجه داشت که آبروى قم، 

آبروى شیعه است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازى 
انتظامی  در دیدار سردار رادان فرماندهی 
کل کشــور، امنیت را مهم ترین مسأله در 
کشور دانســته و فرمودند: اولین تقاضاى 
حضرت ابراهیم علیه الســلام پس از بناى 
خانۀ خدا، امنیت اســت و نیروى انتظامی 

در خط مقدم تأمین امنیت کشور است.

ایشــان بــر دو عامل ســرعت و دقت در 

انتظامی تأکیــد کرده و  وظایف نیــروى 
افزودند: جســتجو و تعقیب قوى ســبب 
می شــود که متهمــان در کمترین زمان 
دســتگیر شود، که باید این موضوع بیشتر 

مدّ نظر قرار گیرد.

معظم له با اشــاره به اهمیت خبررســانی 
فرمودند: خدماتی کــه در اربعین صورت 
گرفته، بســیار خوب بــوده که باید اطلاع 

رسانی شــود، تا مردم در جریان کارهاى 
انجام شده توسط این دستگاه قرار گیرند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازى با 
تأکید بر همکارى نیروى انتظامی با سایر 
نهادهاى مرتبــط افزودند: بعضی از کارها 
تنها بر عهــدۀ نیروى انتظامی نیســت و 
باید سازمان هاى دیگر، از جمله اطلاعات 

همکارى جامع داشته باشند.

مردم باید احساس امنیت داشته باشند

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازى در 
دیدار با اعضاى مجمع نمایندگان طلاب و 
فضلا، با تبریك فرا رســیدن میلاد پیامبر 
م فرمودند:  اکرم صلیّ الله علیه وآله وســلّ
از جملــه ابتکارات خوبی که انجام شــد 
تشــکیل مجمع نماینــدگان طلاب بود و 
این کارِ بسیار پرافتخار و پرنتیجه اى بود 
و امیدواریــم که ادامه پیدا کند و منشــأ 

برکات قابل توجهی بشود.

معظم له در ادامه افزودند: امروزه دشــمن 
تلاش دارد که افکار خود را اعمال کند، و 

در مقابل آن ها باید تلاش کنیم که افکار 
م را  پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله وســلّ

پیاده کنیم.

ایشــان راهنمایی و هدایت مردم را مهم 
ترین هــدف پیامبر صلـّـی الله علیه وآله 
وســلّم برشــمرده و فرمودند: قرآن مجید 
نیز با صراحــت می گوید: »وَمَــنْ أحَْیَاهَا 
فَکَأَنمََّا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا«، کسی که یك 
نفر را زنده و هدایت کند مثل این اســت 
که تمام انســان ها را هدایت کرده اســت. 
این تعبیر مهمی است، قرآن مبالغه ندارد 

و بی حساب و کتاب هم صحبت نمی کند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازى 
در پایــان فرمودند: به هر حال این فرصت 
مبارکی اســت که ابتکار شده و ادامه دارد 
و سزاوار است روز به روز جامع تر و کامل 
تر گــردد. از خود امام زمــان ارواحناه له 
الفداء که ســربازان آن حضرت هســتیم، 
یارى بطلبید که ان شاء الله شما را در این 
راه موفق بدارد و براى رسیدن به درجات 

عالی کمك کند.

مهم ترین هدف پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم 
راهنمایی و هدایت مردم بود

نیروی انتظامی سرعت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دهد 
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تصویرسازی

بسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت 
الله العظمی مکارم شیرازى دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیت؛

بــا توجه بــه زلزله هــاى منطقــه غرب 
افغانســتان که موجب ویرانی و کشــته و 
زخمی شــدن جمع زیادى از مردم مظلوم 
آن منطقه شــده، آیا می تــوان صدقات و 

وجوه شــرعیه را صرف آسیب دیدگان آن 
مناطق نمود؟

جمعی از مقلدین

بسمه تعالی

خبر زلزله و کشــته و زخمی شــدن جمع 
زیادى از مــردم افغانســتان موجب تألم 
و تأثــر گردیده و لازم اســت مردم به هر 
صورت که می توانند براى کاهش آلام این 

مردم بکوشند.

مؤمنین مجازند یك ســوم ســهم مبارک 
امام علیه الســلام را در ایــن امر مصرف 

نمایند.

ما نیز مبلغی را جهت کمك به این عزیزان 
به هلال احمر جمهورى اسلامی پرداخت 

می نماییم.

اجازه مصرف یک سوم سهم امام علیه السلام
 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان 

فتاوا
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بازشناسی سنت های اصیل حوزوی
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

1یادداشت

میراث گران بها

حــوزه هــاى علمیه که امروز در دســت 
ماست، آسان به دســت ما نرسیده است. 
فــداکارى هاى عظیمی در این راه شــده 
اســت. حوزه هاى علمیه، شهداى بزرگی 
داده است. شــهید اول و شــهید ثانی و 
شهید ثالث و شهداى دیگر. این ها شهداى 

حوزه ها، به خاطر حوزه ها هستند.

اولیــن حوزه علمیه در اســلام در مدینه 
در خدمــت پیامبر اکرم صلـّـی الله علیه 
وآله وســلّم و بزرگانی هم چون علی علیه 
الســلام، تشکیل شد تا رســید به محضر 
امام باقر علیه السلام و محضر امام صادق 

علیه السلام.

حوزه چهار هزار نفــرى امام صادق علیه 
السلام را همه شــنیده اید. این حوزه ها 
در عصر ائمــه علیهم الســلام، گاهی در 
فراز بود و گاهی در نشــیب. گاهی فشار و 
تهدید زیاد بود و گاهی کم تر، تا رسید به 
زمان غیبت. وقتی به زمان غیبت رســید 

احساس نیاز بیش ترى شد.

یکــی از اولین حوزه هاى رســمی که در 
عالم تشــیع تشــکیل شــد، حوزه شیخ 
طوســی در بغداد بود. دشمنان اهل بیت 
علیهم الســلام مزاحم شــیخ طوسی در 
بغداد شــدند و کرســی درس او را آتش 
زدند و حوزه درســی او را متوقف کردند، 
ناچار آمد به نجف اشــرف )بیش از هزار 
ســال پیش( و حوزه علمیه نجف را پایه 
گذارى کرد. این حوزه با گذشــت زمان، 

روز به روز بالنده تر و با شکوه تر شد.

در قم هم، زمان ائمه علیهم السلام حوزه 
علمیــه بود. براى این که محدثینی که به 
عنــوان قمییون در علم رجــال معروفند، 
این ها در واقع تشکیل دهنده گان حوزه 

علمیــه قم از زمان خود معصومین علیهم 
السلام بوده اند. این حوزه هم فراز و نشیب 
داشت، تا این که مرحوم آیت الله العظمی 
حائــرى آمد و یك موج تــازه اى در این 
حوزه به راه انداخــت و روز به روز دامنه 
دارتر شــد. زمان مرحوم آیت الله العظمی 
بروجردى گسترده تر شــد تا به زمان ما 
رسید. ما در حوزه علمیه قم در آن زمان 
نبودیم و سن مان هم اقتضا نمی کرد، اما 
کســانی که در آن زمان بودند اساتید ما 
نقل می کردند چنان فشــار رضا خان بر 
حوزه علمیه قم شدید شده بود که روزها 
طلاب می رفتند در بــاغ ها و صحراهاى 
اطراف قم و شب بر می گشتند به مدرسه 
فیضیه و مدارس دیگر. نمی توانستند روز 
در مدارس قم ظاهر شــوند و برنامه ها را 
ادامه بدهند. بیان این مقدمه براى نســل 
جوانی اســت که در دامان انقلاب پرورش 
یافته اســت تــا بدانند این حــوزه با این 
عظمت که سرچشــمه مهم ترین انقلاب 
دینی در عصر ما شــده، چه فراز و نشیب 
ها و چه مشکلاتی را پشت سر گذاشته تا 
به این جا رسیده است. حوزه، بزرگ ترین 

سنگر براى دین و براى تشیع است.

انگیزۀ الهی در تحصیل

در حوزه طلاب و فضلا براى رضاى خدا و 
با انگیزه نشر معارف اهل بیت)ع( مشغول 
تحصیل و فراگیرى علوم دینی می شوند 
و همه براى خدا درس می دهند و درس 
می خوانند ایــن نورانیت خاصی به حوزه 
می دهد که این نورانیت در دانشگاه هاى 

مادى غرب پیدا نمی شود.

سنت های نظام آموزشی حوزه

ســنت پیش مطالعــه درس، فراگیرى از 
اســتاد، مباحثه بعــد از درس و خلاصه 

نویســی و تقریــر دروس و تدریــس در 
ســطوح پایین تر، از سنت هاى قدیمی و 
از امتیازات منحصر به فرد نظام آموزشی 
حوزه هاى علمیه اســت، که در دانشگاه 
نیســت و باید این سنت ها را کاملًا حفظ 

کنیم و اهمیت بدهیم و فراموش نکنیم.

سنت مباحثه

مباحثه یکی از وجوه نظام آموزشی حوزه 
اســت که حوزویان را از دیگر دانشجویان 
و مراکز اموزش عالی متمایز کرده است و 

باید این مهم را پاس داشت.

مباحثه میان طلاب، فعالیتی علمی است 
که در آن هوش و استعداد علمی فرد، به 
کار گرفته می شــود؛ پیش تر، ما دوگونه 
مباحثه داشــتیم. یکی مباحثه سنتی بود 
که پس از آنکه درســی را پیش اســتاد 
مــی خواندیم، با هم بــه مباحثه آن می 
پرداختیــم که بــه آن مباحثه عرفی می 
گفتند. دیگرى، مباحثه شــرکتی بود که 
به نام بنیــان گزارش، مباحثــه کمپانی 
معروف شــده بــود و در آن بــدون آنکه 
درس اســتادى مطرح باشــد، مسئله اى 
طــرح و محور پژوهــش جمعی واقع می 
شــد و طلبه ها پس از مطالعه درباره آن 
موضوع، گردهم می نشســتند و آن را به 
مباحثه می گذاشــتند. ما خود، در طول 
تحصیلاتمان این شــیوه را در موضوعاتی 

چون تفسیر و فقه تجربه کرده ایم.

در حقبقت مباحثه یك شوراى علمی است 
و در جهان غرب چنین شوراى علمی پیدا 
نمی شود، این مساله باعث یادگیرى بهتر 
دروس می شــود، اما متاسفانه این امتیاز 

کم کم در حال کمرنگ شدن است.

عمق نگری در تحصیل

یکــی از ویژگی هاى حــوزه هاى علمیه، 

ویژگی عمق است. یعنی مسایل را عمیقاً 
بررسی می کنند. نکند روزى بیاید ما هم 
دنباله رو آن ها بشــویم که فقط به حفظ، 
قناعت می کنند، نه به عمق مســایل. به 
این ویژگی حوزه علمیه )پرداختن  خاطر 
به عمق مســایل( گاهی براى یك مطلب، 
چندین حاشــیه را می بینند، باز هم قانع 
نمی شــوند، باز هم نظرات دیگرى براى 
حل مشــکل بررســی می کنند. مسایل 
را تــا آن جا که می شــود، عمیق مطالعه 
می کننــد. این ویژگی را حفظ کنید. هم 
مباحث را تعمیق بدهیم و هم گســترش 
بدهیم. بزرگان پیشــین، کار خودشان را 
انجــام داده اند، ما هم باید وظیفه مان را 
انجام بدهیم، و این علوم را گســترده تر 
و پربارتــر و عمیق تر به دســت آیندگان 

بسپاریم.

هر جمعیتــی در جا بزنــد، عقب گرد او 
حتمی اســت و هر جمعیتــی عقب گرد 
کنــد، فنــا و نابودى در انتظار او اســت. 
ما نباید قانع باشــیم فقط میراث بزرگان 
پیشین را به دست آیندگان بسپاریم. باید 

به این میراث عمق بیش ترى بدهیم.

آزاد اندیشی

این نکته را هم بیفزایم که نظام آموزشی 
حوزه متکی به آزاد اندیشی است؛ یکی از 
رسم هایی که همیشه در جلسات درسی 
حوزه ها بوده، همان اشــکالاتی است که 
شــاگردان در اثناى درس بــه گفته هاى 
استاد وارد می سازند. این پرسش و پاسخ 
و برخورد اندیشــه ها، در حقیقت، نوعی 
فعالیت پژوهشــی میان اســتاد و شاگرد 
اســت. هنگامی که طلبــه اى پاى درس 
اســتادى می نشــیند، با تکیه بر هوش و 
فعالیــت ذهنی خود، با دقت به ســخنان 
اســتاد گوش فرا می دهد تا اگر به نکته 
داراى اشــکالی برخورد کرد، تذکر دهد و 
هنگامی که اشــکالی را مطرح می کند از 
قواى ذهنی و استعداد فکرى حوزه، بهره 
می گیرد، و همچنین اســت استاد، زمانی 
که اشــکال شاگرد خود را دفع می کند و 
با او به مناظــره می پردازد. مباحثه میان 

طلاب نیز فعالیتی علمی اســت که در آن 
هوش و استعداد علمی فرد، به کار گرفته 

می شود.

نظام آموزشی فرامرزی

حوزه جنبه منطقــه اى ندارد و حوزه ها 
همیشــه فرامرزى بــوده و از تمام نقاط 
و ممالــك در آنجــا تحصیل مــی کنند، 
در نجــف و قم نیز این گونــه بوده که از 
کشــورهاى مختلــف بــراى تحصیل می 
آمدند، در حال حاضر نیز این گونه اســت 
و حوزه هاى ما این افتخار را داشــته اند 
که از کشــورهاى مختلف پذیرش داشته 
اند و از همه جا تشــنگان علوم اهل بیت 

جمع می شوند و تحصیل می کنند.

انتخاب آزادانه استاد

دروس آزاد مزیت دیگر حوزه بر سایر نظام 
هاى اموزشی است؛ حوزه هاى علمیه این 
افتخار بزرگ را داشته اند که دروس آزاد 
دارند و انتخاب اســتاد به وســیله تلامذه 

انجام می شود.

اما در ســایر نظام هاى آموزشــی معمولاً 
اساتید تحمیلی هستند و شاگردان آزادى 
لازم را در ایــن زمینه ندارند؛ کلاس هاى 
درس تشــکیل می شود اســاتید از سوى 
مسوولان دانشگاه و دانشکده انتخاب می 
شــوند و دانشجویان باید شــرکت کنند، 
خواه اســتاد را بپســندند یا نپسندند، که 

این مساله عوارضی را نیز به همراه دارد.

آزادى در انتخاب اســتاد سبب می شود 
که یك رقابت ســازنده و بسیار موثرى در 
بین اساتید خواهد بود، هر استادى سعی 
مــی کند بهتر مطالعه و تحقیق کند و در 
ایــن میدان رقابت آزاد که هســت توجه 
بیشــترى به درس او باشــد و این واقعا 

محسوس است.

اثر دیگر این اســت که نخبه ها و بهترین 
ها در حوزه ها شــناخته می شوند، یعنی 
اســتقبال بیشــترى از دروس شــان می 
شــود و این ها به درس خارج هم که می 
رســند در آنجا نیز برتریــن و بهترین ها 
مشخص می شوند و مراجع هم به صورت 

خودجــوش از میان آن هــا انتخاب می 
شوند.

اثر ســوم این که یك رابطه عاطفی میان 
اســتاد انتخابی و شــخص انتخاب کننده 
ایجــاد می شــود که تا اخر عمــر باقی و 
تاثیر گذار اســت ولی در اساتید از پیش 
تعیین شــده هیچ یك از آثار فوق وجود 

ندارد واین ضایعه مهمی است.

باید کارى بشــود که دروس آزاد که فقط 
بر محور علمیت استاد و عمق فکر و بیان 
خوب او دور می زند، از حوزه هاى علمیه 
برچیده نشــود و نظام اســتاد تحمیلی بر 
حوزه ها حاکم نگردد. این میراثی اســت 
کــه از بزرگان براى ما به ارث رســیده و 
بزرگان و نخبــگان در همین دروس آزاد 
تربیت شده اند و باید این میراث گران بها 
را حفظ و آسیب هاى آن را نیز حل کنیم.

استقلال حوزه هاي علمیه

در نظام آموزشی دانشــگاهی دولت باید 
رییــس دانشــگاه را تعیین کنــد، اما در 
حوزه این گونه نیست، مراجع را هیچ گاه 
هیچ دولتی تعیین نکرده اســت و مراجع 
خودجوش از حوزه برخاســته اند و همین 
مساله است که حوزه را استقلال می دهد.

لذا ســنت حوزه  هاى علمیه، اســتقلال 
این نهــاد بوده اســت، در حالی که تمام 
حوزه  هاى اهل تســنن وابســته به دولت 
 ها هســتند؛ امروز الازهر ســابقه شگرفی 
دارد اما وابســته به دولت است و مقامات 
دولــت، رئیــس الازهر و مفتیــان آن را 
تنها حــوزه  هاى علمیه  تعیین می کنند. 
شــیعه است که مســتقل عمل می کند و 
نباید این اســتقلال خدشــه دار شود. هر 
گونه وابســتگی به دولت و نفی استقلال 
حوزه  هاى علمیه، ارزش این نهاد را پایین 
آورده و در حد حوزه  هاى علمیه دیگران 

قرار می دهد.

من به اعضاى شــوراى عالــی حوزه هاى 
علمیه گفتم که سعی کنیم منابع مستقل 
مالی براى حوزه ها ایجاد کنیم تا حوزه از 
این منابع براى فعالیت هاى خود و تقویت 
شهریه ها و رفع نیازمندى ها استفاده کنند 
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و نخواهند از منابع دولت اســتفاده کنند. 
این مساله قابل تحقق است.

اخیراً خبــر دادند که بناســت موقوفات 
مربوط به حوزه ها احیا بشود و این نهادها 
بــه خود حوزه واگذار شــود، اگر این کار 
صــورت پذیــرد حوزه ها به لحــاظ مالی 
باید جدى پیگیرى کرد  بی نیاز می شوند، 
تا موقوفات حوزه از سوى نهادهاى مربوطه 
آزاد شــوند تا جایی که برخی مشــکلات 

قانونی را از طریق مجلس پیگیرى کرد.

استقلال سرمایه مهمی براى حوزه  ها بوده 
و رهبــر انقلاب بیان داشــتند که من در 
حوزه  هاى علمیه به عنوان مرجع دخالت 

می کنــم نه از بیرون به عنــوان رهبر که 
این نشان از سخنان حساب شده ایشان و 

اهمیت استقلال حوزه  ها دارد.

فراموش نکنیم وابســتگی به دولت امکان 
انتقاد را از بین می برد، اگر وابســته شویم 
خطرات زیاد وجود دارد، می دانم بعضی از 
آقایان از دولت کمك می گیرند و انتقادى 

هم از آنان نمی بینیم.

در مجموع افتخار ما اســتقلال ما اســت 
و بایــد این حوزه را مســتقل به آیندگان 
برسانیم و این شــیوه و روش و سنت ها 
را حفظ کنیم تا حوزه و دولت تحمیل بر 

هم نباشند.

درس اخلاق

مســایل اخلاقــی از ارکان مهــم نظــام 
آموزشــی حوزه اســت که بایــد بیش از 
پیش مورد توجه قــرار گیرد؛ تفاوتی که 
ما با دنیاى امروز و با دانشگاه  هاى جهان 
داریم، این اســت که به موازات پیشرفت 
علمی باید پیشــرفت تقوا و اخلاق باشد. 
در دانشــگاه  هاى دنیا درس اخلاق وجود 
ندارد، لذا محصولات آن ساخت بمب اتم 
و سلاح  هاى کشتارجمعی است. بنابراین 
در کنار علم، تقوا را شرط می دانیم و این 
امتیاز باید حفظ شــود و در زمانه  اى که 
اخلاق تحت بمباران از ســوى دشــمنان 

قرار می گیرد بایــد اخلاق یکی از دروس 
مهم حوزه  هاى علمیه باشد.

از این رو اســاتید از هر فرصتی براى بیان 
مطالب اخلاقی اســتفاده کنند،؛ چرا که 
در غیــر این صورت نظام حوزوى محفوظ 

نخواهد ماند.

حوزه  اصیل  )سنت  های  آخر:  سخن 
باید حفظ شود(

این سیره و سنتی بوده که از بزرگان به ما 
به ارث رسیده. آثارى که هزار سال پیش 
روى هم گذاردند و انباشتند تا به صورت 
این مجموعه گران بها به دست ما رسیده، 

چه در زمینه فقــه، چه در اصول، چه در 
رجال، تفسیر، عقاید و برنامه هاى دیگر.

بزرگان حوزه با همین نظام آموزشــی که 
حتی امتحان هم در آن وجود نداشــت به 
قله هاى رفیع رســیده اند؛ حوزه با همین 
نظام آموزشی شیخ طوسی ها، علامه ها و 
شیخ انصارى ها پرورش داد و این محقق 
نمی شــود مگر ایــن که براى همیشــه 
فرهنگ اصیل حوزه را حفظ کنیم، امروز 
برخی کشــورها به دنبــال اجرایی کردن 
نظام آموزشی حوزه هستند، اما متاسفانه 
گاهی دیده می شود که برخی با این نظام 
آموزشــی مخالفت می کننــد که این در 

شان حوزه نیست.حفظ میراث گذشتگان 
و ســپردن این میراث به دست آیندگان، 
مهم ترین رسالت حوزه هاى علمیه است.
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2یادداشت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان 
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

صفــات و فضایــل پیغمبر اکــرم )صلّی 
الله علیــه وآله وســلمّ( و برنامه هدایت 
آن حضرت، چیزى نیســت که فقط امیر 
مؤمنان علی علیه الســلام و دوســتان و 
پیروان او می گویند؛ بلکه مطلبی اســت 
که حتّی دور افتادگان و شــخصیت  هاى 

اعتراف دارند. نیز بدان  غربی 

از این رو گواهی  هاى زیادى از گروهی از 
دانشــمندان غیر مسلمان، در این زمینه 
نقل شــده که بعضی نویســندگان آن را 
جمــع آورى کــرده و به صــورت کتاب 
منتشــر کرده  اند. لذا بهتر این اســت از 
زبان دیگران بشنویم و ببینیم آن ها که 
ظاهــراً با او بیگانه  انــد چه گواهی  هاى 

صریحی در این زمینه داده  اند.

برنارد شاو

»برنارد شاو« نویسنده و فیلسوف معروف 
انگلیســی می گوید: من براى همیشــه 
م(  دین محمد )صلیّ الله علیه وآله وســلّ
را با احترام بســیار نگریســته  ام چرا که 
فعالیت و شــادابی شگفت انگیزى در آن 
است، دین محمّد، تنها دینی است که به 
نظر می رسد شایستگی دارد که با تمام 
اشــکال زندگی انسان ها در طول تاریخ 
بســازد )و آن ها را رهبرى کند( به گونه 
اى کــه براى تمام اقوام، جاذبه داشــته 
باشــد ... محمــد را باید نجــات دهنده 
انســانیت خواند و من معتقدم اگر کسی 
مانند او پیدا می شــد که رهبرى جهان 
امروز را بر عهده بگیرد بر همه مشکلات 
پیروز می شــد، به گونه  اى که جهان را 
به ســعادت و صلح سوق می داد. محمّد 
کامل ترین انســان از گذشتگان و انسان 
هاى امروز بــود و مانند او در آینده نیز 

نمی شود! تصوّر 

گوستاولبون

مورخــان شــرق و غرب  از ایســتادگی 
حضــرت محمــد )صلیّ الله علیــه وآله 
با  برابــر حــوادث و مقابله  وســلّم( در 
مشــکلات بزرگ که هرگز از یك انسان 
عادى ساخته نیست حکایت  هایی بسیار 

کرده  اند.

معــروف  مستشــرق  »گوســتاولبون« 
فرانسوى می نویسد: »او از هیچ خطرى 
فرار نمی کرد و در عین حال خود را بی 

افکند«. نمی  به خطر  نیز  جهت 

جان دیون پورت

»جان دیون پورت« انگلیسی می نویسد: 
»بدون شــك اگــر او )محمد( را یکی از 
نــوادر جهان و پاک  تریــن نابغه  اى که 
گیتی توانســته اســت تاکنــون پرورش 
دهــد نیاوریم؛ بایــد او را یکی از بزرگ 
انسان  ها و یگانه شخصیتی بدانیم  ترین 
که قاره آســیا می تواند به وجود چنین 

ببالد«. بر خود  فرزندى  

اهمیت موضوع فــوق )وحدت و برادرى 
در میــان قبائل کینه تــوز عرب( از نظر 
دانشــمندان و مورخان حتی دانشمندان 
و مورخان غیر مســلمان مخفی نمانده و 
همگــی با اعجاب فراوان از آن یاد کرده  
اند، به عنوان نمونه: »جان دیون پورت« 
دانشــمند معروف انگلیسی می نویسد: » 
... محمــد یــك نفر عرب ســاده، قبائل 
پراکنده کوچك و برهنه و گرسنه کشور 
خودش را مبدل به یك جامعه فشــرده 
و با انضباط نمــود و در میان ملل روى 
زمیــن آن ها را با صفــات و اخلاق تازه  
اى معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، 
ایــن طرز و روش امپراطور قســطنطنیه 
را مغلــوب کرد، و ســلاطین ایران را از 

بین برد. ســوریه و بیــن النهرین و مصر 
را تســخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از 
اقیانوس اطلس تا کرانه دریاى خزر و تا 

رود سیحون بسط داد«.

لامارتین

پس  فرانسوى  معروف  شاعر  »لامارتین« 
از شرح مفصّلی در ستایش  پیامبر اسلام 
)صلـّـی الله علیه وآله وســلّم( چنین می 
گوید: »این اســت محمد صلیّ الله علیه 
وآله وسلّم به هر میزانی که با آن عظمت 
را بتوان اندازه گیرى کرد ناچاریم بگوییم 
در عالم بزرگتر از محمد )صلیّ الله علیه 

نیست«. وآله وسلّم( مردى 

هیلر سن 

»ســن هیلر« کــه از مورخان مشــهور 
معاصر اســت می گوید: »پیامبر اســلام 
از حیــث عقــل و فهم و خداپرســتی و 
رحم و انصــاف بر تمــام معاصران خود 
تفــوق و برترى داشــت، و حکومتی که 
او بوجود آورد بر اســاس فضایل انسانی 

بود«. استوار ساخته  خود 

واکنبرت یوحنا 

اگر چــه جمعی از مورخان غربی مغرض 
و ســودجو تلاش کرده  اند ترســیمی بر 
صلّی  اســلام  پیامبر  از  واقعیــت  خلاف 
م کنند، ولی پاســخ  الله علیه وآله وســلّ
آن ها همان اســت که یکــی از محققان 
خودشــان به نام »یوحنــا واکنبرت« در 
کتــاب محمد و اســلام از نویســندگان 
متعصب و مغــرض که بر خلاف حقیقت 
درباره پیامبر اســلام صلیّ الله علیه وآله 
وســلّم مطالبی نوشــته  اند انتقاد کرده؛ 
چنین می نویســد: »به هر قدر شــخص 
به حقایــق معتبر تاریخی و مصادر موثق 
و صحیحــی که راجع بــه گفتار و رفتار 

و حــالات محمــد صلـّـی الله علیه وآله 
وســلّم مطالبی از روى حقیقت نوشــته 
اند مراجعه نمایــد، بدگویان این پیامبر 
مانند: مارکس و بریدر و سایر این افراد، 
در نظــرش حقیر و بســیار ضعیف جلوه 

کنند«. می 

گوته

آلمانی  دانشمند مشهور  و  »گوته« شاعر 
می گوید: »ســالیان دراز کشیشــان از 
خــدا بی خبر ما را از پی بردن به عظمت 
م(، دور  محمّد )صلّی الله علیه وآله وســلّ
نگاه داشــته بودند؛ امــا پرده  هاى جهل 
و تعصّب نابجا از بیــن رفته و  جهانیان 
را به ســوى خود جلب نموده و سرانجام 

محور افکار مردم جهان می گردد«.

وُلتر فرانسوا 

در کتــاب محمّد رســول اللهَّ )صلیّ الله 
علیه وآله وســلّم( از کتاب اسلام از نظر 
»فرانســوا وُلتــر« یکی از اندیشــمندان 
بــزرگ فرانســوى چنین نقل شــده که 
ناپلئون در انتقاد از نمایشــنامه وُلتر که 
در آن اهانت  ها به ســاحت پیامبر اسلام 
)صلیّ الله علیه وآله وسلّم( روا داشته می 
گویــد: »وُلتر به تاریخ و وجدان بشــرى 
خیانت کرده، زیرا ســجایاى عالی محمد 
م را انکار نمود  صلّی الله علیه وآله وســلّ
و مــرد بزرگی را که بر چهــره جهانیان 
تاباند، موجود دیگرى معرفی  الهی  فروغ 

کرده است«.

اتفاقــاً »وُلتر« در اواخر عمر خود در آن 
نمایشــنامه موهن تجدیــد نظر نموده و 
با صراحــت اعتراف می کند: »در محمد 
)صلّی الله علیه وآله وسلّم( چیزى وجود 
دارد که احترام همگان را بر می انگیزد، 
و من در حق محمد )صلیّ الله علیه وآله 

بد کردم«. بسیار  وسلّم( 

شُمیل شبلی 

نویســنده  و  طبیب  شُــمیل«  »شــبلی 
معروف مســیحی لبنانی در اشعار بسیار 
بلیغی که درباره پیامبر اسلام )صلیّ الله 
علیه وآله وســلّم( ســروده او را بهترین 

مدبــر و حکیــم و دانشــمند و خداوند 
سخاوت و ســخن و مرد عقل و سیاست 
و قهرمان میدان نبرد معرفی می کند؛ و 
اوصافی براى او در این زمینه بیان کرده 

که در نوع خود بی نظیر است.

گئورگیو ویرژیل  کنستانتین 

افراطی  در صدر اسلام، همه علاقه  هاى 
به محیط تولــد و زادگاه به خاطر حفظ 
و پیشرفت اســلام بریده شد، و به گفته 
نویسنده معروف رومانیایی  رمان نویس و 
قبیله   « گئورگیو«:  ویرژیل  »کنستانتین 
و خانواده تنها شــجره و درختی اســت 
کــه در صحرا می روید و هیچ فردى جز 
در پنــاه آن نمی توانــد زندگی کند، و 
محمد پیامبــر اکرم )صلیّ الله علیه وآله 
غیر مسلمان  اندیشمندان  نگاه  از  وسلّم( 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازى 
مدّ ظلّه العالی با هجرت خویش شــجره 
 اى را که از گوشــت و خون خانواده  اش 
قطع  پروردگارش  براى  بود  پرورده شده 

کرد« )و با قریش رابطه خود را برید(.

آخر سخن 

در کتاب دایــرۀ المعــارف بریتانیا ذیل 
اســت: »محمد  آمده  قرآن چنین  کلمه 
صلّی الله علیه وآله وسلّم در میان رجال 
و شــخصیت  هاى بزرگ دینی و مذهبی 
جهــان، موفــق  تریــن  و پیروزمندترین  
شــخصیت  عالم، به شــمار مــی آید و 
رســالت او توأم با توفیق و پیروزى قابل 

است«. بوده  توجهی 

کوتاه ســخن این که: نه تنها دوســتان و 
پیروان او، بلکه مخالفان و دور افتادگان 
از او آن قــدر درباره صفات و ســجایا و 
ملــکات فاضلــه اخلاقــی و برنامه  هاى 
اجتماعی  و  شــخصی  زندگــی  پرارزش 
او ســخن گفته  انــد؛ قضــاوت هایی از 
دانشمندان و نویســندگان بیگانه  درباره 
شــخصیت و عظمــت پیغمبــر مــا که 
پرارزش است و باید از آن استقبال کرد.

از مجموع ایــن قرائن که بــه هر کدام 
اشــاره گذرایی داشــتیم بــه خوبی می 
تــوان نتیجه گرفت کــه او پیامبر صادق 

و رســولی راســتین و مبعوث از ســوى 
خداونــد بــزرگ بــوده، و در ایــن امر 
کمتریــن تردیدى نیســت؛ حتی اگر از 
تمام معجــزات و خوارق عادات او صرف 
نظر شود. این دلیل براى اندیشمندان از 
معجزات عادى و معمولی بســیار برتر و 

است.  بالاتر 
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مقاله
طرق کنترل ثروت در اسلام

چکیده:

 امــروز این مســأله حتی بــراى  کودکان 
دبستانی نیز مسلم  شده  که اگر غول ثروت 
در جوامع انسانی آزاد باشد و تحت هیچگونه 
ضابطه و کنترلــی درنیاید، همه چیز را در 
کام خود فــرو می برد، حتی خود ثروت را! 
چگونه می توان انتظار امنیت و آرامش در  
جامعه اى داشت که اقلیتی از شدت سیرى 
بیمارنــد و از فزونی ثروت گیج؛ و اکثریتی 
از گرســنگی و فقر رنج می برند. این همان 
»القاء در تهلکه« اى اســت که قرآن از آن 
خبر داده  که  به دنبال ترک »انفاق« تحقق 
می یابد، و در این زمینه در منابع اســلامی 

سخن بسیار است

- نخســتین گام  مبارزه  با  رباخوارى در هر 
شکل و صورت؟

- تا بانك هاى رباخوار در کشــور ما وجود 
دارد نمی توانیــم ادعا  کنیم نظام اقتصادى 

ما اسلامی است و نه انقلابی.

امــروز این مســأله حتی بــراى  کودکان 
دبســتانی نیز مســلم  شــده  که اگر غول 
ثروت در جوامع انســانی آزاد باشد و تحت 
هیچگونه ضابطه و کنترلی درنیاید همه چیز 
را در کام خود فرو می برد؛ حتی خود ثروت 
را! چگونه میتــوان انتظار امنیت و آرامش 
در  جامعه اى داشــت که اقلیتی از شــدت 
ســیرى بیمارند و از فزونی ثروت گیج، و 
اکثریتی از گرســنگی و فقر رنج می برند. 
ایــن همان »القاء در تهلکه«اى اســت که 
قــرآن از آن خبر داده  کــه  به دنبال ترک 
»انفــاق« تحقق می یابــد، و در این زمینه 
در منابع اســلامی سخن بســیار است. اما 
در اینجا فورا این سئوال پیش می آید که 
اسلام چه راههاى عملی براى  این  »کنترل 
و تعدیل« پیشــنهاد می کند؟ بدون آنکه 
نیاز به گرایشــهاى شــرقی و غربی داشته 
باشــیم و بی آنکه اصالت توحیدى اسلام را 
از دســت دهیم به این هدف نائل شویم؟ 

بررسی فقه اسلامی  نشان  میدهد که اسلام 
مجموعه دقیق و متشــکلی را از احکام و 
قوانین براى تأمین این هدف در نظر گرفته 
است که در این فصل از بحثمان )پیرامون 
خطوط اصلی اقتصاد اســلام ( آنها  را  مورد 

بررسی قرار می دهیم:

الف : مبارزه  با  »رباخوارى« در هرشکل

از مهمترین طــرق کنترل و تعدیل ثروت 
مســأله مبارزه با رباخوارى اســت که نه 
تنها در گذشــته، بلکــه در امروز  هم  یك  
عامل مهــم بیمارى »اقتصاد بیمار جهان« 
به حســاب  می آید . رباخوارى از ریشه هاى 
اصلی تقســیم غیرعادلانه ثروت در جوامع 
انســانی و غده ســرطانی کشــنده نظام 
ســرمایه دارى و کاپیتالیسم است. بدبختی 
بزرگ  این  نظام  ضدانســانی اینجا است که 
آنچنان تاروپودش با رباخوارى در آمیخته  
که جداکردن ربا از آن ممکن نیست و باید 
هم چنین باشد؛ چرا که نظام سرمایه دارى 
از اســتعمار جدا نیست ، و استعمار  هم  در 
شاخه اقتصادى اش از رباخوارى نمی تواند 
جدا باشــد که آن خود  دام  بزرگی اســت 
براى استعمار انسانها، و سرمایه ها! به همین 
دلیل در رژیم گذشــته یعنی زمان منفور 
شاهنشــاهی که  اقتصادش  یکــی  از زائده 
هــاى اقتصاد غرب، و وابســته و دســت 
نشانده آن بود، هروقت سخن  از  حذف  ربا 
می گفتیم فورا می گفتند این حرفها قدیمی 
شد! اقتصاد دنیاى مشرقی امروز بدون ربا  
نمی چرخد  و حــذف  ربا و بانکهاى رباخوار 
مساوى اســت با متزلزل ساختن پایه هاى 
اقتصاد جهان! )زیرا آنها جهان  را  جز جهان 

خودشان نمی شناختند(

دلایل توجیه گران نظام رباخواری

فلاسفه اقتصاد اســتعمارى غرب! نه  تنها  
وجود  »ربا« را در سیســتم اقتصادى خود 
عیب نمی دانند بلکه آن را یك عامل رشد 
اقتصادى  می شــمرند  و درســت به همین 

دلیل می گویند دگرگونی شرایط اقتصادى 
در جهــان امــروز ایجاب می کنــد  که  ما  
»ربــا« را حلال و مباح بشــمریم؛ چرا که 
با اعتبارات و وامهــاى نزولی بانکها، مردم 
صاحب ســرمایه ، خانه ، اتومبیل و کارخانه 
و وســائل کشاورزى میشــوند، درحالی که 
اقتصادى  فعالیتهاى  آن چرخهــاى  بدون 
میخوابد ! گاهی  زرق  و برق آنرا بیشــتر از 
این هم می کننــد و می گویند: رباى حرام 
آن است که از مصرف کننده  بیچاره  گرفته  
شود، و به وامی تعلق گیرد که انسان براى 
نیازهاى روزانــه می گیرد، اما  اگر  وام براى 
امور تولیدى و تجارى باشد امورى که خود 
سود دهنده است چه مانعی دارد وام دهنده  
در  آن سود شریك باشد، و اصلا اگر شریك 
نباشــد دلیلی ندارد که بــه  او  وام دهد! و 
سرانجام اســتدلال می کنند که تعلق  بهره  
به  سپرده هاى ثابت و پس انداز و مانند آن 
انگیزه ى مؤثرى  است  براى جذب سرمایه ها 
به ســوى بانکها و از آنجا به ســوى تولید، 
اگر ما  بهــره  را مطلقا حــذف کنیم همه  
این  ســرمایه ها را  از  گردش  معامله خارج 
ساخته ایم. اضافه بر این  اگر  ما سرمایه هاى 
کوچك را از طریــق دادن بهره به آنها به 
بانکهاى  رباخوار  نکشــانیم، غالبا در مسیر 
مصرف )و شــاید  غالبا مصرف هاى تجملی 
یــا  نیمه  تجملی( به کار می افتد که  ضرر  و 
خطرش روشن است؛ چرا که هم سرمایه ها 
از بین میرود و هم تورم  و افزایش  نرخها به 
وجود می آید. پس در  شرایط  موجود  جهان 
امروز نه  تنها  حذف بهره  امکان پذیر نیست ، 
بلکه  به فرض که امکان داشــته باشــد به 

هیچ وجه صلاح نیست.

این اســت منطق دانشــمندان توجیه گر  
نظامــات  اقتصــادى رباخوار کــه ظاهرى 
فریبنــده دارد  و درون  و باطنــی چــون  
سم کشــنده . اما  یك محقق آزاده، آزاد  از 
وسوسه هاى شــیطانی قدرتهاى اقتصادى 
جهانخــوار و مــوج تبلیغات آنهــا، با یك 

مطالعه عمیق به این  واقعیت  پی میبرد که 
رباخوارى نه فقط  در  گذشــته  که  در  امروز 
و فــردا، و فرداها  باعــث  تراکم خطرناک 
ثروت در دســت گروهی معدود و فلاکت 
و بدبختی اکثریت قاطع جامعه ها میشود. 
هیچ جامعه اى نمی تواند  ادعا  کند که آزاد 
و خارج از حوزه سلطه  قدرتهاى  استعمارى  
است  مگر  اینکه  »ربا« را کلا و جزعا از نظام 
اقتصــادى خویش حذف کند. اصولا هرجا 
رباخوارى هست وابستگی غیرقابل اجتناب 
خواهد بود. وضع رباخوارى در جهان امروز 
نه تنها بهتر  از گذشــته نیســت، بلکه به 
شــکل بســیار خطرناک ترى ظهور کرده؛ 
چرا که سابقا افراد پول شخصی خود را به 
دیگرى می دادند و ســود می گرفتند، حالا 
بانکهاى رباخوار پول مــردم را به  دیگران  
می دهند و سودش را بالا می کشند، و این 

بدترین نوع ربا است.

حتــی گاهی بانکهــا از یك پــول معین 
چندین بهره می گیرند بی آنکه اصل پول از 
آن خودشان باشد. فی المثل  یك نفر  یك 
هزار تومان پول خود را به عنوان حســاب 
جارى به بانك می ســپارد، بانك آن را به 
دیگرى وام میدهــد و بهره اش را میگیرد؛ 
شخص دوم با  همان  پول جنسی را می خرد 
و فروشــنده  آن  وجه را گرفته و در حساب 
پس انداز خــود میگــذارد و بانك مجددا 
آنرا به دیگــرى وام میدهد و براى بار دوم 
سودش را می گیرد، همینطور شخص سوم  
و چهارم  و... و از همین جاست که بانکهاى  
رباخــوار مانند علف هــرزه در هر کوى و 
برزن و کوچه پس کوچه ظاهر میشــوند  و 
مانند یك غده سرطانی  به سرعت  گسترش 

می یابند.

ما به خواســت خدا در بحثهاى آینده نظر 
اسلام را در مورد ربا و فلسفه هاى هشتگانه 
تحریم آن که در منابع اســلامی یافته ایم 
و حدود مفهوم ربا، و طرق ســاختگی فرار 
از ربا  را دقیقا مورد بحــث قرار می دهیم. 
در پایان این بحث ذکــر این نکته را لازم 
می دانیم که تا بانکهاى رباخوار )به هر نام 

و عنوان( در کشور ما باقی است نمی توانیم 
ادعا کنیم نظام  اقتصادى  مملکت ما کاملا 

اسلامی و انقلابی است.

منبع: 
 مجله مکتب اسلام، بهمن 1359، سال بیستم، شماره 11، از صفحه 

11 تا 13.
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معرفی کتاب
سیری در کتاب 

» قرآن و آخرین پیامبر«

» قرآن و آخرین پیامبر« تجزیه و تحلیل 
مستدل و گسترده اى است درباره عظمت 
و اعجاز قــرآن از دریچه هاى گوناگون و 
ســایر طرق شناســایی پیامبر اســلام و 
مسائل مربوط به نبوت خاصه، که از سوى 
آیت الله العظمی مکارم شــیرازى)مدظله 

العالی( به رشتۀ تحریر درآمده است.

ساختار اصلی کتاب

 عناوین اصلي کتاب عبارتند از: ســخنی 
درباره اعجاز؛ نخســتین گام؛ اعجاز قرآن 
از نظر موزون بودن کلمات و رســا بودن 
عبــارات؛ اعجاز قــرآن از دریچه عقاید و 
معارف مذهبــی؛ اعجاز قرآن از نظر علوم 
روز؛ اعجاز قرآن از نظر تاریخ؛ اعجاز قرآن 
از نظــر وضع قوانین؛ اعجــاز قرآن از نظر 
خبرهاى غیبی و پیشــگوئي هاى صریح؛ 
اعجاز قــرآن از نظــر هماهنگــی آیات؛ 
دومین راه شناسائی پیامبر از طریق جمع 
آورى قرائــن؛ قســمتی از کتاب هائی که 
هنگام نوشــتن این کتاب مورد اســتفاده 

قرار گرفته؛ سایر آثار مؤلف.

گزارش محتوایی اثر

سخنی درباره اعجاز

مولف در این بخــش از کتاب به ایراداتی 
که در بحث معجزات مي شود، پاسخ گفته 
و تصویر روشــنی از حقیقــت اعجاز ارائه 
داده و بــه نحو اجمالی معنی »معجزه« و 
شرائط و امتیازات آن را بیان کرده است.

در فــرازى از کتاب مــی خوانیم: بعضی 
هســتند معجــزات پیامبــران را نوعی از 
خرافــات می پندارند..دســته دیگرى نیز 
در برابــر معجــزات، قیافه انــکار آمیز به 
خود میگیرند...عده اى دیگر یك سلســله 
معجزات ساختگی و نامعقول، به پیامبران 
خدا نسبت داده، و قیافه علمی »معجزات 
واقعی« آن ها را با این اوهام می پوشانند!... 
این یك بحث دامنه دار، و یکی از دردهاى 

بزرگ اجتماعی است .

قرآن، کلام بشري یا الهي

نویســنده در ادامه جهات مختلف اعجاز 
قرآن از جمله دلایــل اعجاز قرآن و علت 
عجــز همگان از آوردن مثل قرآن را مورد 

بررسی قرار داده است.

معظــم له در پاســخ به این پرســش که 
چــرا، و چگونه قرآن ســاخته فکر بشــر 
نیست؟ یك پاســخ کوتاه و اجمالی ذکر 
کرده و بررسی مشــروح این سوال را در 
گرو بررســی اعجاز از دریچه هاى جاذبه 
و کشــش فوق العاده، فرهنــگ و معارف 
دینی، علوم و دانش هاى گوناگون، تاریخ، 
قوانین مختلــف مدنی و اجتماعی و پرده 

برداشتن از حوادث آینده دانسته است.

در بخشی از کتاب آمده است: روح اعجاز 
را مــي توان در ایــن مطلب خلاصه کرد: 
انجــام یك عمل خارق العــاده همزمان با 
انجام  دعوى نبــوت، دعوت دیگران بــه 
مشــابه آن، و عجــز و ناتوانــی عموم در 

برابر این دعوت. بدیهی اســت این دعوت 
عمومی که اصطلاحاً آنــرا »تحدى« مي 
گویند هر قدر قوي تر و گویاتر، و اعتراف 
دیگران به عجز و ناتوانی صریح تر باشــد، 

قدرت اعجاز زیادتر خواهد بود.

اعجاز موسیقایی قرآن

معظم له در راســتاى شناخت این کتاب 
بــزرگ، جنبه  هاى مختلف اعجاز قرآن را 
به تفکیك بیان کرده، و این مســئله را از 
دریچه  هاى گوناگون مورد بررســی قرار 

داده است.

مولفّ در بیان جنبه  هاى نظم موسیقایی 
قرآن کریــم، کلمات الهــی را داراى آن 
چنان آهنگ و جمله  بندي هاى موزون و 
نظم و اسلوب جالب دانسته که در تلطیف 
عواطف، و تحریك روح حماســی و غرائز 
پاک انســانی، به شــدت ایفاى نقش می 

کند.

در بیان معظم له نسبت »سحر« و »شعر« 
به آیات قرآن دادن و متهم  ساختن پیامبر 
اســلام )ص( به این دو موضوع از ناحیه 
مخالفان، پرده از یك حقیقت بزرگ یعنی 
گشــاید  می  قرآن«  فوق العــاده  »جاذبه 
و یکــی از مــدارک زنده و نفــوذ و تأثیر 
خارق العــاده آیات قرآن در افکار و نفوس 
شنوندگان است و شــیرینی و جذابیت و 
فصاحت و بلاغت اعجازآمیز قرآن را مدلل 

می سازد.

در فرازى از کتاب می خوانیم: قرآن امتیاز 
بزرگ »زیبائی لفظ« و »زیبائی معنی« را 
در حــد اعجاز دارد، الفــاظ آن در نهایت 
عذوبت و شــیرینی، جمله بندي هایی در 
نهایت ظرافت و زیبائی، کلمات آهنگ  دار 
و موزون، و با این همه کاملًا قالب معانی 
بــا تمام ریزه کاري هــا و دقایقش و این 
خود یکی از مظاهــر »اعجاز« این کتاب 

بزرگ آسمانی اســت که آن چنان معانی 
را با چنین الفاظی جمع کرده است.

اعجاز معرفتی قرآن

معظم له در این بخــش با بهره گیرى از 
روش تطبیقــی، عقایــد و معارف مذاهب 
مختلف را در برابــر یکدیگر چیده، و یك 
بررسی همه جانبه روى محیط جاهلیت، 
یــا عصر پیدایش و طلــوع قرآن و محیط 
مذاهــب دیگــر ماننــد مذهــب یهود و 
بودائیت و  یا مذاهبی همچون  مسیحیت، 
مجوسی گرى انجام داده و مزایاى معارف 

قرآن را بر آن ها بیان کرده است.

ایدئولوژى مذهبی ، عقاید در محیط نزول 
قرآن ، مقایسه معارف قرآن و عقاید زمان 
جاهلیت ، مقایسه معارف قرآن و عهدین ، 
داســتان آفرینش آدم در قرآن و عهدین ، 
داستان ملاقات فرشــتگان با ابراهیم )ع( 
در قــرآن و عهدین ، سرچشــمه اختلاف 
زبان هــا در قرآن و عهدین ، أهم مباحثی 
اســت که در این بخش مورد واکاوى قرار 

گرفته است.

اعجاز علمی قرآن

نویسنده در بیان اعجاز قرآن از نظر علوم 
روز و طرح آیاتی که جزو معجزات علمی 
قرآن محســوب مي گردد در پی مسائلی 
از علوم طبیعی رفته که صد در صد ثابت 
و قطعی و یا حســی باشــد و از رفتن به 
ســراغ »فرضیه  ها« اجتناب کرده است، 
هم چنین مســائلی را در این زمینه مورد 
توجه قرار داده کــه دلالت آیات قرآن بر 
آن هــا کاملًا روشــن، و طبق قواعد ادبی 
در اســتنباط معانی از ظواهر الفاظ، قابل 
اعتماد باشــد و نیــازى بــه توجیه  ها و 

تفسیرهاى مخالف ظاهر پیدا نکند. 

آیا تطبیق آیات قرآن بر اکتشافات علمی 
صحیح اســت؟، قرآن و حرکــت زمین ، 
قرآن و زوجیــت در جهان گیاهان ، قرآن 
و زوجیت عمومــی در همه ذرات جهان ، 
قــرآن و قانــون جاذبه عمومــی ، قرآن و 
تســخیر خورشــید و ماه ، قرآن و اســرار 
آفرینش کــوه ها، قرآن و پیدایش جهان ، 
قــرآن و زندگی در کرات دیگــر، مبالغه 

ممنوع!، بادها و تلقیح گیاهان و مســئله 
کرویت زمین ، عناوینی است که مولف در 

این فصل به آن پرداخته است.

در بخشی از کتاب می خوانیم: در بررسي 
هاى مربوط به اعجــاز علمی قرآن مانند 
تمام بررسي هاى علمی نباید هرگز عجله 
کنیم و پیش داوري هاى غیر واقعی نباید 
ما را از حقیقت دور سازد، بلکه باید آیات 
مربوط به این بحث را مورد بررسی دقیق 
قــرار دهیــم و آن ها را که بــه جهتی از 
جهات دلالت روشــنی بر مقصد ما ندارد 

کنار بگذاریم .

اعجاز تاریخی قرآن

واکاوى اعجــاز قرآن از منظــر تاریخ به 
ویژه در مورد انبیاء و امت  هاى پیشین بر 
مبناى شرایط معاصر، ضرورتی است انکار 
ناپذیر که می تواند گویاى حقانیت قرآن و 

دین مبین اسلام باشد.

لذا مولف با اســتفاده از روش تطبیقی که 
بهترین روش در اینگونه مباحث است و با 
یك نظر بی طرفی و دور از تعصب، »تواریخ 
قرآن« را با »تواریخ عهدین« مقایسه کرده 
و با ذکر شــواهد و قرائــن اینگونه جمع 
بندى کرده که کتاب عهدین به هیچ وجه 
کتاب آسمانی نیستند و در جهت تاریخی 
نیز بیشــتر جنبه وقایع نــگارى دارد، نه 
تحلیلی، نویسنده در ادامه با ذکر دلایلی 
امتیاز کتاب آســمانی بــودن را منحصراً 

مربوطه به )قرآن( دانسته است.

اعجاز اجتماعی قرآن

نویســنده در ایــن اثر محتــوى قوانین 
اجتماعــی گســترده  قرآن را بــر مبناى 
شــرایط و کیفیات اجتمــاع و عصرى که 
اســلام در آن تولد یافــت از جنبه  هاى 
مختلــف تجزیه و تحلیل کــرده و به این 
سوال ها پاسخ گفته است: 1- اگر زندگی 
انســان ها به صــورت اجتماعی نبود چه 
می شــد؟2- و اگر اجتماعی بود و قانونی 
نداشت چه روى میداد؟3- بهترین قانون 

ها باید واجد چه شرایطی باشد؟

در ادامــه امتیــازات قوانینی که در قرآن 

تشــریع شــده، در چند بخش ارایه کرده 
است.

اعجاز غیبی قرآن

مولفّ با بررسی نمونه  هایی از اخبار غیبی 
قرآن و پیشــگوئي هائی را که به مناسبت 
هائــی در قرآن آمده، مجموع این آیات را 
گواهی زنده بر ارتبــاط این کتاب بزرگ 
به جهانی ماوراى این جهان ماده دانسته 
کــه دریچه  اى به ســوى اعجاز قرآن می 

گشاید.

شواهد و قرائن در اثبات نبوّت

در بیــان مولـّـف اگر چه پیامبــران براى 
دعــوت عمومی خود حتمــاً معجزاتی در 
اختیــار دارند، لیکن صــدق گفتار آن ها 
را از طریــق »جمع آورى قرائن« به خوبی 

می توان اثبات کرد.

در این زمینه نویســنده بــراى گردآورى 
این قرائن در مورد فــرد مدعی پیامبرى 
به جهات ده گانه اى اشــاره می کند که 
بررسی  دقیق آن مسائل ده گانه شناخت 
صدق و کذب گفتار فرد مدعی را آشــکار 
خواهد کرد که عبارتنداز: 1- خصوصیات 
اخلاقــی و روانــی و ســوابق پیامبــر2- 
محیــط دعوت او3- در زمانــی تاریك و 
وحشت زا4- محتویات دعوت او5- دعوت 
او چه اثرى در محیط گذاشــت 6- وسایل 
او  به  ایمان آورندگان  پیش برد هدف او7- 
چه کسانی بودند؟8- ایمان و فداکارى او 
در راه هدفش 9- عدم سازش با انحرافات 
محیط10- ســرعت تأثیر در افکار مردم 

بیدار

گفتنی اســت فهرســت مطالب کتاب در 
ابتدا و فهرســت بخشــی از منابع کتاب 
و ســایر آثار و تألیفــات مولفّ در انتهاى 

کتاب آمده است.

لازم به ذکر است این اثر نفیس نخستین 
بــار در ســال 1349 ه ش در یك جلد و 
در 341 صفحــه در قطع رقعی گالینگور، 
به  انتشــارات دارالکتب الاسلامیه  توسط 
رشــتۀ تحریر در آمده که تــا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسلامی

سرعت، مسابقه و تعجیل در خیرات
چکیده: 

امام حســین علیه السّلام در ضمن خطبه 
 اى فرمود: »اى مردم! مســابقه دهید در 
کسب مکارم اخلاق، و بشــتابید در بهره 
گرفتن از فرصــت هاى عمل صالح، و کار 
نیکی را کــه در انجام آن شــتاب نکرده 
اید، به حســاب نیاورید ... پس هر که در 
انجام خیرى براى برادر دینی خود شتاب 
ورزد، آن را در فرداى قیامت که بر او وارد 
می  شــود می  یابد؛ أیَُّهَا النَّاسُ ناَفسُِوا فيِ 
المَْکَارِمِ وَ سَارِعُوا فيِ المَْغَانمِِ وَ لَا تحَْتَسِبُوا 
لَ لِأَخِیهِ  بمَِعْرُوفٍ لمَْ تعَْجَلُــوا ... فَمَنْ تعََجَّ
خَیْراً وَجَدَهُ إذَِا قَدِمَ عَلیَْهِ غَداً«. »مسارعه« 
و »مســابقه« در خیرات، هر دو اشاره به 
یك حقیقت دارد و در واقع لازم و ملزوم 
بدون  ســبقت جســتن  زیرا،  یکدیگرند؛ 
ســرعت در عمل، امکان  پذیر نیست و هر 
کسی سریعتر راه را سوى مقصود بپیماید، 

بی شك زودتر به مقصود می  رسد.

سرعت، مسابقه و تعجیل در خیرات

امام حســین علیه السّلام در ضمن خطبه 
 اى فرمود: »اى مردم! مســابقه دهید در 
کسب مکارم اخلاق، و بشــتابید در بهره 
گرفتن از فرصــت هاى عمل صالح، و کار 
نیکی را کــه در انجام آن شــتاب نکرده 
اید، به حســاب نیاورید ... پس هر که در 
انجام خیرى براى برادر دینی خود شتاب 
ورزد، آن را در فرداى قیامت که بر او وارد 
می  شــود می  یابد؛ أیَُّهَا النَّاسُ ناَفسُِوا فيِ 
المَْکَارِمِ وَ سَارِعُوا فيِ المَْغَانمِِ وَ لَا تحَْتَسِبُوا 
لَ لِأَخِیهِ  بمَِعْرُوفٍ لمَْ تعَْجَلُــوا ... فَمَنْ تعََجَّ

خَیْراً وَجَدَهُ إذَِا قَدِمَ عَلیَْهِ غَداً«.]1[

تعجیل در خیرات،  در آیینه آیات و روایات

قرآن مجید در آیات متعددى، مؤمنان را 
به مسارعت در خیرات و پیشی گرفتن از 
یکدیگر دعوت مــی  کند، از جمله در آیه 

114 سوره آل عمران در توصیف جمعی از 
مؤمنان راستین می  فرماید: »وَ یسُارِعُونَ  
الحِِینَ ؛ و  فـِـي  الخَْیْراتِ  وَ أوُلئِكَ  مِــنَ  الصَّ
آنها کســانی هستند که در انجام کارهاى 
نیك سرعت کرده و بر یکدیگر پیشی می  

گیرند و آنها از صالحانند«.

و در ســوره انبیــا آیــه 90 در توصیف 
مانند »زکریاّ«  بزرگ،  پیامبران  از  جمعی 
َّهُــمْ کانوُا  و »یحیــی « می  فرمایــد: »إنِ
آنها در کارهاى  الخَْیْرات ؛  فيِ  یسُــارِعُونَ 
خیــر به ســرعت اقدام مــی  کردند و بر 

دیگران پیشی می  گرفتند«.

و در آیــه 61 ســوره مؤمنون، در شــرح 
صفــات برجســته مؤمنان آمده اســت: 
»أوُلئِكَ یسُــارِعُونَ فيِ الخَْیْراتِ وَ هُمْ لهَا 
ســابقُِونَ؛ آنها در کارهاى نیك به سرعت 
اقــدام می  کنند و از دیگران پیشــی می  

گیرند«.

در آیه 133 سوره آل عمران، این مسئله 
به عنــوان یك دســتور عــام خطاب به 
همه مؤمنان آمده اســت: »وَ سارِعُوا إلِی  
ــماواتُ  ِّکُمْ وَ جَنَّۀٍ عَرْضُهَا السَّ مَغْفِرَۀٍ مِنْ رَب
تْ للِمُْتَّقِین؛ شــتاب کنید و  وَ الْأَرْضُ أعُِدَّ
پیشــی بگیرید براى رســیدن به آمرزش 
پروردگارتان، در رســیدن به بهشتی که 
وسعت آن به اندازه آسمانها و زمین است 

که براى پرهیزکاران آماده شده است«.

در آیه 148 ســوره بقــره، همین معنی 
تحت عنــوان مســابقه در خیرات مطرح 
شده اســت: »فَاسْتَبِقُوا الخَْیْراتِ؛ در نیکي 

ها بر یکدیگر سبقت جویید«.

بدیهی است  »مســارعه« و »مسابقه« در 
خیرات، هر دو اشاره به یك حقیقت دارد 
و در واقع لازم و ملــزوم یکدیگرند؛ زیرا، 
سبقت جســتن بدون ســرعت در عمل، 
امکان  پذیر نیست و هر کسی سریعتر راه 

را ســوى مقصود بپیماید، بی شك زودتر 
به مقصود می  رسد.]2[

در روایت اســلامی نیز اشــارات بســیار 
پرمعنــی و جالبی نســبت به این موضوع 
دیده می  شــود که گلچینی از آنها را می 

 آوریم:

1. رســول خدا صلــی الله علیه و آله می 
َ یحُِــبُّ مِــنَ الخَْیْرِ مَا   فرماینــد: »إنَِّ اللهَّ
را دوســت  نیکی  لُ؛]3[ خداوند کار  یعَُجَّ

دارد که با سرعت انجام شود«.

2. در حدیــث دیگرى از امیرمؤمنان علی 
علیه الســلام آمده اســت: »باَدِرُوا بعَِمَلِ 
الخَْیْرِ قَبْلَ أنَْ تشُْــغَلُوا عَنْهُ بغَِیْرِهِ؛]4[ در 
انجام کارهاى نیك ســرعت کنید، پیش 
از آن که چیزى شــما را به خود مشغول 

سازد و از آن باز دارد«.

3. در احادیث متعددى از امام صادق علیه 
الســلام این مضمون دیده می  شود: »مَنْ 
رْهُ؛]5[ کســی  لهُْ وَ لَا یؤَُخِّ هَمَّ بخَِیْرٍ فَلیُْعَجِّ
که تصمیم به کار نیکی می  گیرد، باید در 

آن شتاب کند و تأخیر نیندازد«.

4. در حدیــث دیگرى همیــن معنی به 
صورت مشروح  ترى از همان امام بزرگوار 
نقل شده اســت: »إذَِا هَمَّ أحََدُکُمْ  بخَِیْرٍ أوَْ 
صِلۀٍَ فَإنَِ  عَنْ  یمَِینِهِ  وَ شِــمَالهِِ  شَــیْطَانیَْنِ 
اهُ  عَنْ ذَلكَِ؛]6[ هنگامی که  فَلیُْبَادِرْ لَا یکَُفَّ
کســی از شــما تصمیم بر انجام کار خیر 
یا رســاندن نفعی بر دیگرى گرفت، باید 
مواظب باشــد که در طرف راست و چپ 
او دو شــیطان هســتند؛ بنابراین باید به 
ســرعت اقدام کند، مبادا آن دو شیطان 
- با وسوســه  هاى خود - او را از این کار 

باز دارند«.

5. امیرمؤمنــان علــی علیه الســلام می 
 فرماینــد: »لیَْسَ مِنْ عَــادَۀِ الکِْرَامِ، تأَْخِیرُ 
الْنِعَْــامِ؛]7[ تأخیر در بخشــش از عادت 

کریمان نیست«.

6. امام باقر علیه الســلام مــی  فرمایند: 
لهُْ فَانَّ  »مَن هَمَّ بشَِــیْ ءٍ مِنَ الخَیــرِ فَلیُْعَجِّ
ــیطانِ فیهِ  کُلَّ شَــیْ ءٍ فیهِ تأَخیرٌ فَانَّ للِشَّ
نظَْرَۀً؛]8[ کســی که تصمیم بر کار نیکی 
می  گیرد، باید شتاب کند؛ زیرا هر چیزى 
که در آن تأخیر باشــد، شــیطان در آن 
نظر دارد ]و با وسوسه  هاى خود، تصمیم 

انسان را تضعیف می  کند[«.

کوتاه ســخن اینکه در برابر کارهاى خیر، 
همیشــه موانع و وسوســه  هاى شیاطین 
جــن و انس وجود دارد؛ بــه همین دلیل 
هنگامی که مقدمات آن فراهم گردد، باید 
شــتاب کرد، مبادا افراد تنگ نظر، کوتاه 
فکر و شــیطان صفت، سنگ هایی در راه 

آن بیندازند.

این سخن را با حدیثی از امیرمؤمنان علی 
رْ  علیه الســلام پایان می  دهیــم: »لَا تؤَُخِّ
َّكَ لَا تدَْرِي مَا  إنِاَلۀََ المُْحْتَاجِ إلِیَ غَــدٍ فَإنِ
یعَْرِضُ لـَـكَ وَ لهَُ فيِ غَــد؛]9[ کمك به 
نیازمنــدان را به فردا میفکــن؛ زیرا نمی 
 دانی فردا براى تو و براى او چه پیش می 
 آید اى بســا! توان تو از میان برود، یا نیاز 

او«.]10[

پی نوشت:
]1[ . نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، حلوانی، حسین بن محمد، محقق / 
مصحح: مدرسۀ المام المهدى)عج(، ناشر: مدرسۀ المام المهدى)عج(، 
قم، 1408هـ ق ، چاپ اول ، ص81-82؛ کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ، 
اربلی، علی بن عیسی ، محقق / مصحح: رسولی محلاتی، هاشم ، ناشر: 
بنی هاشــمی، تبریز، 1381هـ ق، چــاپ اول،  ج 2، ص29-30؛ بحار 
الأنوار، مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی، دار إحیاء التراث العربی، 

بیروت، 1403هـ ق، چاپ دوم، ج 75، ص122-121.    
]2[ . اخــلاق در قرآن ، آیت الله العظمی ناصر مکارم شــیرازى، تهیه 
و تنظیم: جمعی از فضلاء، مدرســه الامام علی بن ابی طالب)ع(، قم، 

1377هـ ش  ، چاپ اول،  ج 2، ص419-418.
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1407هـ ق، چاپ چهارم، ج2، ص142، ح4.
]4[ . الخصــال ، ابن بابویه، محمد بــن علی ، محقق / مصحح: غفارى، 
علی اکبر، جامعه مدرسین ، قم، 1362هـ ش، چاپ اول،  ج 2، ص620.

]5[ . الکافی، همان، ص142، ح6.
]6[ . همان، ص143، ح8.

]7[ . غرر الحکــم و درر الکلم ، تمیمی آمدى، عبد الواحد بن محمد، 
محقق / مصحح: رجائی، ســید مهــدى ، دارالکتاب الســلامي ، قم، 

1410هـ ق ، چاپ دوم ، ص558.
]8[ . الکافی، همان، ص143، ح9.

]9[ . غرر الحکم و درر الکلم، همان، ص758.
]10[ . اخلاق در قرآن، همان، ص420-419.
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احکام شرعی

متوجه مانع نشده، وظیفه ی امام و مأمومین چیست؟ 

درصورتی که مانع قابل توجهی باشــد و یقین به نرسیدن 

آب کنــد باید نماز را اعاده کند؛ ولی نماز مأمومین صحیح 

اســت؛ اما اگر احتمال می دهد که مانــع بعد از وضو به 

وجود آمده است نماز خودش نیز صحیح است. 

وظیفه عروس برای وضو هنگام داشتن آرایش غلیظ 

چنانچه عروس آرایش زیاد و غلیظ داشــته باشد و امکان 

پاک کردن آرایش مذکور نباشد، وظیفه اش چیست؟ 

در صورت امکان بر ســنگ صاف تیمم کند اگر نمی تواند 

همان گونه نماز بخواند و بعداً اعاده کند. 

حکم وجود چرک در زیر ناخن 

آیا وجود چرک در زیر ناخن مانع محسوب می شود؟ 

اگر زير ناخن كمى چرك باشد وضو اشكال ندارد، ولى بهتر 

اســت آن را تميز كند، امّا اگر ناخن را بگيرد بايد آن چرك 

را كه مانع رســيدن آب به بدن است برطرف كند و نيز اگر 

ناخن بيش از حدّ معمول بلند باشــد و چرك زير آن، مانع 

رسيدن آب وضو است، بايد آن را برطرف سازد. 

حکم وجود رنگ های بدون جرم در اعضای وضو 

آیا وجــود رنگ هایی که جرم ندارند، برای وضو اشــکال 

دارد؟ 

رنگ هایی كه مانع رسيدن آب به بدن نيست، براى وضو 

ضررى ندارد ولى اگر مانع باشد، يا شك كند كه مانع است 

يا نه بايد آن را برطرف سازد. 

حکم چرب بودن موی سر با روغن 

چنانچه موی سر آغشته به روغن )روغن بادام و مانند آن( 

شده باشد برای وضو تکلیف چیست؟ 

چربی های معمولی و کم، مانع از رســیدن آب به موی سر 

نیســت و در صورت مانع بودن لازم اســت بيخ موها يا 

پوست سر که روغن و مانند آن ندارد را مسح کنند. 

عدم حجیت یقین مکلف در نبودن مانع 

اگر كسى يقين به عدم مانع در اعضاى وضو داشته و بعد 

خلاف آن ثابت شود،آیا یقین او حجت بوده و دیگر نیازی 

به تکرار وضو نمی باشد؟ 

ف کفایت نمی کند و در نماز طهارت شرط واقعی  یقین مکلَّ

و ملاک می باشد، بنابراین باید وضو و عبادتی را که انجام 

داده تکرار نماید. 

شک در مانعیت مانع حین و بعد از وضو و غسل 

اگر شک در مانعیت، مانع موجود در اعضای وضو و غسل 

کند وظیفه او چیست؟ 

در حال وضو اشــکال دارد و باید مانع را برطرف کند؛ ولی 

بعد از وضو اشکالی ندارد. 

حکم مانع در اعضای وضو 

وجود مانع در وضو چه حکمی دارد؟ 

باید مانعى از رسيدن آب نباشد و هرگاه می داند چيزى به 

اعضاى وضو چســبيده، ولى شك دارد كه آيا مانع رسيدن 

آب هست يا نه، بايد آن را برطرف كند. 

حکم لاک در انگشتان برای وضو 

حکم استفاده از لاک در انگشان برای وضو چیست؟ 

در وضو انگشــتان دســت بايد از لاک پاک شود، ولي در 

انگشــتان پا اگر يک انگشــت خالي از لاک باشد )غير از 

انگشت کوچک( و بر روي آن مسح بکشند صحيح است. 

وجوب رفع مانع در اعضای وضو 

چنانچه در یکی از اعضای وضو مانع وجود داشــته باشد، 

وظیفه چیست؟ 

هنگام شســتن دســت و صورت باید آب را به پوســت 

برســانند و در اعضای مسح نیز نباید مانعی وجود داشته 

باشــد، اگر موانعى وجود دارد بايد برطرف كنند، حتّى اگر 

احتمال مانع می دهد بايد وارسى نمايند. 

وظیفه امام جماعت در صورت مشاهده مانع بر اعضاء 
وضو 

اگــر امام جماعت بعد از نمــاز بفهمد که در وضو مانعی بر 

پوســتش بوده درحالی که قبل از وضو وارســی کرده و 
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